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Abstract 

The study examined five characteristics of the Khorasani Group of Persian Dialects 

distinguishing it from the Afghan-Tajiki group. These characteristics consist of two phonetic 

and two morphological features as well as one relating to prepositions. Though not 

representing all the distinguishing features between the groups, they have been singled out 

by the researcher as some most stable characteristics. The study used a wide range of sources, 

including field research and numerous works of Russian, Western, Iranian, Tajiki and Afghan 

authors. The texts (legends and stories about everyday issues) in the Herat dialect, which 

were obtained as a result of the author's field work in Afghanistan, were collected from 

illiterate and poorly literate speakers of the said dialect. Due to the lack of education, these 

people were not influenced by the Kabul dialect or the language, and they kept their native 

dialect in the purest form. This research proved that the discussed features are among the 

main features that distinguish Khorasani Persian dialects group from Afghani-Tajik group. 
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 زبان فارسیهای خراسانی گویشهای تمایزبخش مهم ویژگیبعضی 

 های گروه افغانی و تاجیکی گویش از

 یوانسیان آ. ا یولی
 1یه پترزبورگ، روس-یه، سن فرهنگستان علوم روس یشرق ینسخ خط یتویدر انست یانهو م  یکپژوهشگر ارشد بخش خاور نزد 

 29- 1  صص 

 چکیده 
تاجیکی متمایز -پردازد که آن را از گروه افعانیهای فارسی خراسانی میمقاله حاضر به بررسی پنج ویژگی گروه گویش

،  ها که از دو ویژگی آوایی و دو ویژگی صرفی و همچنین یکی مربوط به حروف اضافه تشکیل شده کند. این ویژگی می
 ها مشخص شده پایدارترین ویژگی   عنوانبه  مؤلف دهد، توسط  ها را نشان نمیرغم اینکه همه وجوه تمایز بین گروه علی

و آثار متعدد پژوهشگران روسی،   مؤلفاز منابع، که شامل تحقیقات میدانی    است  ایبر طیف گستردهمبتنی  . مقاله  است
ه هراتی که در  ها راجع به مسائل روزمره( به لهجها و داستانمتون )افسانه .  غربی، ایرانی، تاجیکی و افغانی است

آوری سواد لهجه مذکور جمعسواد و کماند از گویندگان بیدر افغانستان به دست آمده  مؤلفنتیجه کار میدانی  
لهجه بومی خود را  ،لهجه کابلی یا زبان ادبی قرار نگرفته ریتأثتحت  ،اند. این افراد به خاطر عدم تحصیلشده

های جزء ویژگی  موردبحثهای  کند ویژگیترین شکل حفظ کرده بودند. پژوهش حاضر ثابت می به خالص 
 تاجیکی است.  -های فارسی خراسانی از گروه افغانیاصلی متمایزکننده گروه گویش

 .شناسی افغانی و تاجیکیشناسی ایرانی، گویششناسی فارسی، گویششناسی، گویشایرانها: کلیدواژه 
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 . مقدمه 1
تنگاتنگ با هم دارند، برای اینکه   ۀ ایرانی و دری افغانستان و تاجیکی آسیای میانه رابط سه زبان معاصر، یعنی فارسی  

  بنابراین ؛  اند که آن منشأ مشترک، زبان فارسی کلاسیک بوده است هر سه زبان مذکور از یک منشأ واحد سرچشمه گرفته 
دارند   این  قرار  نزدیک  خیلی  حالت خویشاوندی  در  زبان  را  نمی   ها آن میان    که ی طور به   ؛ سه  جغرافیائی  مرز  شود 

ممکن نیست. علت    ها آن وجود دارد، ولی کشیدن مرز مشخص جغرافیائی میان    ها آن مشخص کرد. مرز سیاسی بین  
گویش  که  است  این  زبان آن  به  متعلق  تشکیل    ( continuum) پیوستار    موردبحث های  های  زبانی/گویشی  واحد 

توان تقسیم کرد. ارتباطی که فارسی و دری و تاجیکی با هم  زبانی نمی   کاملاا معیارهای    بر اساس دهند که آن را  می 
یک زبان اصلاا مفهوم خاص زبانی  " ( ٤:  1980چمبرس و تروجیل ) دارند منحصر به این سه زبان نیست. به قول  

است نیست...،   اندازه   واضح  همان  به  که  دلایلی  به  ما  تاریخی،  که  جغرافیایی،  سیاسی،  هستند  زبانی  که  ای 
های مستقل  زبان   عنوان به های نروژی، سوئدی، دانمارکی و آلمانی را  باشند، زبان شناختی و فرهنگی هم می جامعه 

های رایج در قسمت بیشتر ایران و قسمت  است شامل لهجه   موردبحث دانیم". پیوستار گویشی که در مقاله حاضر  می 
های فارسی و دری و  زبان   نکه ی باوجودا .  است شوروی سابق    ۀ آسیای میان   ۀ ملاحظ قابل های  بزرگ افغانستان و بخش 

های متعلق به یکی از  در حال حاضر زبان خاص و مشخصی است در داخل پیوستار مذکور، گویش   هرکدام تاجیکی  
های آن زبان  و به گویش   ند ی آ ی درم های زبان دیگر  گویش   صورت به ، یعنی شهر به شهر و روستا به روستا  ج ی تدر به   ها آن 

ها در چارچوب این پیوستار را از این لحاظ باید جدانشدنی از هم  این گویش   ۀ شوند. با اینکه هم دیگر تبدیل می 
های تمایزبخش  های زیادی دارند که بر اساس این تفاوت بین خود فرق و تفاوت   موردبحث های  دانست، خود لهجه 

 بندی کرد. را تقسیم   ها آن توان  می 
مقاله حاضر نیز    ، آورده است میدانی به دست    ق ی تحق بر اثر    مؤلف هایی از لهجه هراتی که  مثال   بر   چون علاوه 

آوانویسی منابع    شده است ست و کوشش  ه های زیادی از منابع چاپی مختلف پژوهشگران دیگر هم  شامل نمونه 
. برای  شده است عملی  استفاده از آوانویسی یکسان در مقاله حاضر غیر   ن ی بنابرا ؛  مربوطه تا حد مقدور حفظ شود 

ژ. لازار    – شناسان معروف  شناسان و لهجه که در آثار ایران   شده است ای استفاده  لهجه هراتی از آوانویسی   های نمونه 
 های خاص(. با اضافه شدن بعضی نویسه )   رفته است به کار    ( 1974ر. زمردیان ) و    ( 1955. فرهادی ) ر   ، ( 1957) 

 . پیشینه پژوهش ۲
های فارسی )ایرانی( و  بندی گویش ( تقسیم 2007؛  1998؛  1995؛  a1377نگارنده مقاله حاضر در مقالات قبلی ) 
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ارائه کرده بود با بعضی اصلاحات و تغییرات    ( 3- 2:  1955فرهادی ) ای را که  دری افغانستان و تاجیکی آسیای میانه 
غربی    - بندی، پیوستار زبانی/گویشی مذکور شامل دو گروه اصلی بود  قرار داده است. طبق این تقسیم   د یی تأ مورد  

های فارسی ایران غربی و مرکزی( و شرقی. گروه دوم مشتمل بر دو زیرگروه بود که عبارت بودند از زیرگروه  )گویش 
های خراسانی  گویش   دهد می حاضر انجام داده نشان    ۀ مقال   ۀ افغانی و تاجیکی و زیرگروه خراسانی. تحقیقاتی که نگارند 

های غربی دانست،  های افغانی و تاجیکی هم نسبت به گویش یک گروه مستقلی هم نسبت به گویش   عنوان به را باید  

یا،    بین دو گروه در وسط،    ها آن و به این اساس    برابرند با هر دو گروه مذکور تقریباا    ها آن های  زیرا مشترکات و تفاوت 
ها را  این مقاله گویش   مؤلف ، در جایگاه مرکزی پیوستار زبانی/گویشی قرار دارند. با توجه به این مسئله  گر ی د عبارت به 

های شمال  به سه گروه تقسیم کرده است: گروه شرقی )افغانی و تاجیکی(، گروه مرکزی )خراسانی که شامل گویش 
در آثار قبلی ما  که   های خراسانی های گویش ویژگی اما بعضی ؛  غرب افغانستان و خراسان ایران است( و گروه غربی 

ناپایدار    های مرکب هستند، با درنظرداشت حالت ها و واکه که مربوط به نظام مصوت   یی ها آن اند، مانند  مشخص شده 
بنابراین، در این مقاله کوشش  ؛  محسوب شوند   نان ی اطم قابل   درصد   100توانند معیارهای ثابت و  این مشخصات، نمی 

و از آثار چاپی پژوهشگران دیگر روسی و ایرانی و غربی استفاده شود تا    مؤلف از نتایج تحقیقات قبلی  شده است که  
  پرداخت.   گروه شرقی   با   ها آن های  با توجه به تفاوت   یز پایدار گروه خراسانی ا م ت های م به بررسی برخی از ویژگی بتوان  

  ا ط ب تب که شامل دو ویژگی مربوط به آواشناسی، دو ویژگی مر اند  شده خصوصیت محدود    5های مذکور به  ویژگی 
 اند. حروف اضافه   ۀ در حوز مورفولوژی )فعل( و یکی  

 . روش تحقیق 3
اند  آوری شده متونی جمع   گویش هراتی از   مربوط به ی  ها مثال است و    تحلیلی   - روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی  

و    2000افغانستان ضبط و در بعضی آثار علمی خود چاپ کرده است ) بر اساس مطالعات میدانی در  که نگارنده  
های تاجیکی و دری و خراسانی و  های ایرانی که در زمینه گویش شناسان زبان غیره(. بر علاوه آن، از آثار زیاد لهجه 

های متفاوت آوانگاری را به کار  ای شده است. چون این پژوهشگران شیوه اند، نیز استفاده گسترده غیره تحقیق کرده 
کوشش برای یکسان کردن آوانگاری از طرف   مؤلفان اند، برای جلوگیری از ایجاد تغییرات کلی در آوانگاری این  برده 

نگارنده این مقاله نشده است، جز ایجاد تغییرات جزئی در آوانویسی در بعضی موارد و تبدیل حروف سیریلیک به  
 حروف لاتین در موارد دیگر. 
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 ها و پژوهش . تحلیل داده 4
[ در  iدر دری و ]   [ i [ ،]e] های  مصوت   بر [ "ه"، "ح"  h] همخوان  تاجیکی(    های گروه شرقی )افغانی و ( در گویش 1

تبدیل    [ ê]   -   به یای مجهول   [ i [ ،]e]   که ی طور به گذارد  اثر می   همخوان قرار دارند   قبل از آن   در جایگاه   که   1تاجیکی 

های تاجیکی  ش ی از گو   ی چند مثال   در زیر   شود. می   مشاهده   نیز [  ، ]   – "ع"    از   ش پی   در جایگاه   عین تبدیل   2د. ن شو می 
)   آوریم می  روزنفلد  آثار  از  ) c1982  ،c1956که  مورواتوف   ،)a1982 ( اوسپنسکایا   ،)d1956  راستورگویوا  ،)

 (b1963 ( محمودوف ،)a1978 ( بوگوراد ،)a1963 جمع ) است که در همه موارد ذیل    توجه قابل   3اند. آوری شده

 4: [( است ê)] یای مجهول    - [  eمنظور از ] 

e(h) < ĭ(h) e(h) < ī(h) e(‘), e(h) < i‘ 

 )گره(  gire بدخشانی:
(c1982 :80 ) 

 (صحیح) saheh بدخشانی:
(a1982 :140 ) 

 طالع( toleh)  دروازی، پنجیکندی:

(c1956 :201 ؛b1956 :282 ) 

 )گره(  gireh تاغی:قره 
(d1956 :222 ) 

 
 )تابع(   ‘tobe کولابی:

(a1982 :140 ) 

  farbeh ،ی شتاغیره:  کاسانسائی و
 ( b1963 :196)فربه( )

 
 )تابع(  tobeh دروازی:

(c1956 :201 ) 

  mehnat: کولابی، ورزابی و غیره 
؛ b1963 :135)محنت( )

a1982 :175 ) 

 
)نعمت الله(  Ne‘matulo کولابی:

(a1982 :91 ) 

 

[ در تاجیکی با هر دو مصوت فارسی i]  کهیدرحال  ؛است  در فارسی کلاسیک  [ ĭ][ با  e[ و ]īبا ]  موافق[  i. در دری افغانستان مصوت ]1
به یای مجهول در   هاآن از نظر تاریخ زبان یای مجهول نبوده و تبدیل    هاآنبرابر است. قابل ذکر است که هیچ کدام    [ĭ][ و  īکلاسیک: ]

 صامت مابعد( صورت گرفته است.  ر ی تأثهای معین بر اثر عوامل آوایی مذکور )یعنی جایگاه
دری عامیانه که  انند)م  شودحذف می گذاردیم ریتأث  ماقبل خود بر مصوت  که[ h]همخوان  گیرد که این تبدیل در مواردی هم صورت می. 2

 در آن حذف همخوان مذکور یک قاعده کلی است(. 
آوانگاری متفاوت   یهاوهیش اند که از شناسان روسی )شوروی( اقتباس شدهایران اند از آثار مختلفکه در جدول زیر آورده شده ییهامثال. 3

مقاله حاضر حروف آن را به حروف لاتین تبدیل کرده است.   آوانگاری اصلی سیریلیک بوده است نگارنده  کهیدرصورت کردند.  استفاده می
 رو به رو یا در بالای هر مثال اسم گویش)های( تاجیکی مربوطه آورده شده است.  

[ فارسی ایرانی و دری eموافق با ]  که  و مصوتی  [ بجز یای مجهول وجود نداردeالفبای سیریلیک است ]  هی پاخط آن بر  در زبان تاجیکی که  .  4
 [.i] –افغانستان است 
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e(h) < ĭ(h) e(h) < ī(h) e(‘), e(h) < i‘ 

  de(h)qon: غیره  بدخشانی و 
:  a1978؛ c1982 :66)دهقان( )

13) 

 
)بعد فعل(  badfe‘l کولابی:

 (a1982 :95"بدذات" )

  behtar/betar/be کولابی و غیره:
:  a1982؛ a1963 :56)بهتر/به( )

188 ،211 ،256 ) 

  

( اقتباس  a1964  :30  ،32  ،58( و پاخالینا ) 38،  20،  19:  1955که از آثار فرهادی )   چند نمونه از گویش کابلی 
انستان  غ های دری اف اند )باید در نظر داشت که در لهجه در جدول ذیل نمایش داده شده   اند با تغییرات ناچیز آوایی شده 

 شود(: انه حذف می ی در تلفظ عام   [ h] آوای  

ê< ĕh ê < īh ê < ĭ‘, ī‘ 

گویش 
 کابلی 

 دری رسمی
گویش 
 کابلی 

 دری رسمی گویش کابلی  دری رسمی

dê 
deh   
 tazbê )ده( 

tasbih 
 šêr )تسبیح( 

še‘r  
 )شعر( 

bê/bêtar 
beh/ behtar  

 tarâbê )به/بهتر(
tarâwih 
 êtebâr )تراویح( 

e‘tebâr   
 )اعتبار( 

gerê 
gereh   
 tâlê   )گره( 

tâle‘  
 )طالع(

dêqân 
dehqân   
   )دهقان( 

Samê  
 شخصی(  )اسم

sami‘  
 )سمیع( 

čêra 
čehra   
 wâqê   )چهره( 

wâqe‘   
 )واقع(

mêr 
mehr   
 êtemâl   )مهر( 

ehtemâl  
 )احتمال( 

در جایگاه مذکور کیفیت آوائی خود    [ i] گذارد.  نمی   [ e] ،  [ i] های  مصوت   بر   ی ر ی تأث [ چنین  hهای خراسانی ] در لهجه 
ها  . این مصوت د ی آ ی درم   [ a] ،  [ ä] یا    [ ə] ،  [ ε] های بازتر یعنی  مصوت   صورت به در موارد زیادی    [ e] کند و  را حفظ می 

که  هایی  لهجه   آن   زیرا یای مجهول در   ، بندی کرد های یای مجهول طبقه گونه تحت ردۀ واج   توان بودن نمی   به دلیل باز   را 
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  صورت به شود و هرگز  [ی خیلی بسته تلفظ می e]   صورت به همیشه    ، افغانی و تاجیکی های  گویش   – وجود دارد  
 نگاهی بیندازیم به جدول ذیل: حال    . د ی آ ی درنم   [ a] ،  [ ä] یا    [ ə] ،  [ ε]   بازتر: های  واکه 

 (کابلی) شرقی  خراسانی )تهرانی( غربی 

 tespi tazbê)هراتی(  täsbih( تسبیح)

 tafri tafrê)هراتی(  täfrih( تفریح)

 gırə gerê)هراتی(  gereh( گره )

 zärapuš zerêpuš)هراتی(  zerehpuš( پوش زره)

 کاربردی ندارد mäh)مشهدی(  meh( مه)

( مهمان/ میهمان)
mehmån/mehmun 

 mähmun mêmân)مشهدی( 

 

گروه شرقی در مقابل گروه خراسانی عبارت از تفاوت واجی    تمایزبخش ها خصوصیت مهم  ( در بخش صامت 2
شناس مشهور شوروی راستورگویوا و سوکولووا  ایران   طبق مطالعات عمیق دو   . است [  γ" ] غ "   و [  q" ] ق )فونمیک( میان " 

آوا  زمینه  گویش ی در  هر ی  تاجیکی،  واج    صورت به   صامت دو    های  )فونم( دو  لهجه   در   مجزا  تاجیکی  همه  های 
  دیگری   ا یک آوا ب   یگزینی های آن جا زبان رسمی تاجیکی هم در لهجه   هم در   دهد نشان می . جدول ذیل  موجودند 

   : کند می   ی تغییر معن   ایجاد 

[q] [γ] 

qarib (قریب )"  "نزدیک؛ تقریباا
شود: های جنوبی به دو صورت تلفظ میدر لهجه

qariw/qarib 
(b1963 :231 1981؛ 57: 1960؛ 117، 56: 1962؛ :

، b1982 :25 ،59 ،91 ،102 ،127؛ 293، 168، 136
155 ،156 ،174 ،175 ،186 ) 

γarib )غریبه، بیگانه؛ تک" )غریب" 
(1962 :124 ،152 ) 

qolib )شکل؛ هیبت"  )قالب" 

(b1963 :234 ) 
γolib ( "چیره؛ پیروز" )غالب 

(1981 :206 ) 



 (  1403 بهار) 1 ه  ، شمار16سال  ،، دانشگاه فردوسی مشهدهای خراسانشناسی و گویش بانز  8

[q] [γ] 

qozi )داور"  )قاضی" 

(a1982 :196 ،224 ،229 ،258 ) 
γozi )مبارز، مجاهد" )غازی" 

qulba  "قلبه( "شیار کردن زمین برای کاشتن تخم( 

(c1982 :165 ) 

γulba  "زاغی، کلاغ" 
 ( c1982 :86؛ 191: 1981)

qapidan )قاپیدن( 

(b1963 :231 ؛a1982 :231 ؛c1982 :161 ) 

γapidan  "یختن فرور " 
 های جنوب شرقی کاربرد دارد( )این واژه در لهجه

(c1982 :84 ) 

شود که لهجه کابلی نمونه بارز آن  های دری افغانستان هم جانشینی این آواها باعث دگرگونی معنی می گویش   در 
 است: 

[q] [γ] 

qarib   
("  (قریب "نزدیک؛ تقریباا

γarib "غریب( "غریبه، بیگانه؛ تک( 
 ("کارگر روزمزد"  γaribkâr قس)

؛ 409، 40: 1364؛ 132، 124، 66: 1955)
a1355 :76 ،79 ،128 ،154 ،161  ،206 ،220) 

qâzi  "قاضی( "داور( 

(1955 :38 ) 

γâzi "غازی( "مبارز، مجاهد( 

 (γâzimard قس)

(a1364 :407 ) 

qâr < qahr ")قهر( "قهر؛ عصبانی )شدن( 

 ( a1355 :80 ،81 ،211 ،462؛ 112، 20: 1955)

γâr  "غار( "غار، مغاره( 
(a1364 :407 ؛a1355 :80 ،81 ،211 ،462 ؛

1955 :32 ،119 ) 
qât  چیزی"میان  )قات( "لا، تو و 

(a1364 :418 ؛a1355 :176 ،236 ،452 ؛
1955: 138 ) 

âtγ  )وقت، زمان"  1)غایت" 
(a1355 :252 ،327 ،452 ) 

 

 . " به خط فارسی غات" .1
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[q] [γ] 

qul  "قول( "زیر بغل( 

(a1364 :434 ) 

γul )غول( 
 ای که هیکل درشت و ترسناک دارد" "موجودی افسانه 

(a1364 :124؛ a1355 :226 ،275 ؛a1955 :
111 ) 

 

. در  است [  γ]   و [ qگروه شرقی عدم تفاوت واجی )فونمیک( میان ]  های خراسانی با های گویش تفاوت   ۀ جمل   از 

صامت    1[ ğ]   : واج   یک   تنها   خراسانی ی  ها گویش  که  دارد  نرمکامی وجود    سایشی   – (  back velar)   پسین 
 (fricative  ) ملازی   (uvular  ) اند به عدم تفاوت واجی  در این زمینه تحقیقات انجام داده   ی که پژوهشگران .  است

گویش هراتی    از ) های خراسانی  گویش   در   ، شوند )فونمیک( بین آواهائی که با حرف "ق" و حرف "غ" نمایش داده می 
کرده   ( گرفته  ن اشاره  واج    ۀ کت اند.  که  نیست  معنی  این  به  ] ها  گونه واج   موردبحث مذکور  برعکس،    دارای [  ğندارد. 

[  γ]   با   مقایسه   در   و [  q( از ] more voicedهای متعددی است. معمولاا این واج در آغاز کلمه واکدارتر ) گونه واج 

های  تفاوت اما  ؛  دارد [  γتر است و در میان دو مصوت گرایش به سایشی شدن یعنی تبدیل به ] واک تر و بی خفیف 

های خراسانی همانند  . از این لحاظ گویش نیست   مجزا   واج به معنی وجود دو  ها  گونه این واج تلفظی بین  

 2. ندارد (  فونمیک )   واجی   جنبۀ [  γ]   و [  qتفاوت میان ]   غربی نیز های  زیرا که در لهجه ؛  اند های غربی لهجه 
که   یی جا نویسد: "در زبان گفتاری هرات، تا  این مورد چنین می  آ. فکرت، مؤلف "لغات زبان گفتاری هرات" در 

به "ق" عربی ادبی آغاز    تر ک ی نزد دو با تلفظی یکسان و    شود هر نگارنده بررسی کرده، کلماتی که با "غ" و "ق" آغاز می 
حرکت ماقبل    ر ی تأث شود. به همین دلیل است که همۀ این کلمات در ردیف "ق" آمده ]است[. وقتی "ق" تحت  می 

گیری کرد هر  توان نتیجه . از این تعریف می "( "مقدمه  b1355)  است" تر  شود، تلفظش به "غ" نزدیک خویش واقع می 
گویش    در مورد   حاضر   ۀ مقال   ۀ یک واج واحد وجود دارند. تحقیقاتی که نگارند   ۀ گون دو واج   صورت به دو آوای مذکور  

 

  ğو غیره )در مقاله حاضر برای گویش هراتی    ġ    ،γ    ،gh  ،qهای متفاوت نشان داده شود، مانند:  تواند با نویسهواج در آوانگاری می  این.  1
 رود(. به کار می

ن  مؤلف.م. تکستون،  ؛ و2 این  پسین   در فارسی رسمی معمولاا صامت  موردبحثه که واج  کت"درآمدی بر دستور زبان فارسی"، ضمن ذکر 
( است که در میان دو مصوت گرایش به سایشی شدن یعنی  front uvular stop)  پیشین( یا انسدادی ملازی  back velar)  نرمکامی

 (. b1978  :27کند ) " میبا یکدیگر  زاد این دو واج گونهآ نسبتاا  تناوب" به اشاره دارد،[ γتبدیل به ]
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  متونی   از   ها آن   از   بعضی   در جدول ذیل. ها  نمونه   نگاه کنیم به کرده است.    د یی تأ این نتیجه را کاملاا    ، هراتی انجام داده 
از "لغات زبان گفتاری هرات" آ.  بقیه    اند و که براساس مطالعات میدانی به دست نگارنده ضبط شده اند  گردآوری شده 

 دهند:  می   نشان   را   هراتی   گویش   در [  γ" ] غ "   و [  qعدم تفاوت واجی بین "ق" ] ها  این نمونه   اند. اقتباس شده   فکرت 

  فونتیک با  آوانگاری در ğهای مطابقت نمونه
 حرف "ق" در زبان ادبی و نوشتاری 

حرف "غ" در زبان  فونتیک با  آوانگاری در ğهای مطابقت نمونه
 ادبی و نوشتاری 

ğarib  )قریب("  "نزدیک؛ تقریباا
ğarib (غریب ) "فقیر؛ آواره، سرگردان"  

(b1355 :123 ؛a1364 :127 ) 
εalğε/allğ  )قلعه(حصار بلند؛ دژ" 1" ğalə دانه حاصل از زراعت گیاهان تیر )گندمیان ۀ )غله 

ğâri  )خوان" "قرآن)قاری   
(b1355 :120 ) 

ğâri  )صفت نسبی که از )غاریğâr  –   غار، مغاره" مشتق"
 شده است 

"لغات زبان    اند که در در گویش هراتی نمایش داده شده   موردبحث واج  تر  واک های تلفظ بی در جدول ذیل، نمونه 

نوشته    " غ " ها با  زبان ادبی و نوشتاری این واژه   در   که ی درحال   ؛ اند گفتاری هرات" با حرف "ق" نگاشته شده 

 اند: شوند. باید اشاره کرد که بیشتر این موارد مربوط به آغاز کلمات می   تلفظ [  γ] شوند و در گویش کابلی با  می 

 نحوه نوشتن واژه 
 "لغات زبان گفتاری هرات"  در

 نحوه نوشتن  
 رسمی و ادبی

 تلفظ واژه در گویش کابلی  
 فونتیک( )در آوانگاری

 "اشتباه، به اشتباه"   قلت
(b1355 :124) 

   γalat غلط
(a1364 :410 ) 

  پرستی"قیرت "ناموس 
(b1355 :126) 

 γayrat غیرت 

 "  "جوشیدن آب یا چیز دیگر قیلون
(b1355 :126) 

  غلیان

 

 ای هست که نه ورود دارد نه خروج".  "یک قلعه yak ġallε ástε ke ič ni sar dârε, ni kunقس . 1
[ و در دری  e-]هائی که در فارسی ایرانی رسمی به  پایان واژه  خراسانی، در  یهاشیگو  یهی بق قابل توجه است که در گویش هراتی همانند  

  ی هاواجگونهدر جایگاه مذکور    هاآن در هجای پایانی در تداوم آزاد اند. باید تذکر داد که    [ε/ə/ä]  یآواها،  شوندی مختم    [a-]رسمی به  
  یک واج هستند.
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 نحوه نوشتن واژه 
 "لغات زبان گفتاری هرات"  در

 نحوه نوشتن  
 رسمی و ادبی

 تلفظ واژه در گویش کابلی  
 فونتیک( )در آوانگاری

ای که هیکل درشت و "موجودی افسانه  قول 
 ( b1355 :126) ترسناک دارد؛ دیوانه"

 غول 

γul   
(a1364 :412 ؛a1355 :226 ،275  ،

 (111: 1955؛ 462

  قلت زدن "غلتیدن"
(b1355 :124) 

 غلتیدن ،غلت زدن
γalt zadan   

(a1364 :410 ) 

   قوته زدن "فرورفتن درآب"
(b1355 :125) 

 غوطه زدن
γôta zadan   

(a1364 :129 ،411 ) 

 قوری "سینی"  
(b1355 :125) 

 غوری
γuri  

(a1364 :412 ) 

 های ترش و نارس انگور" "دانه قوره 
(b1355 :125) 

 غوره
γôra   

(a1364 :412 ) 

 ای گریخته باشد"ناقه "شخصی که از وعده 
(b1355 :164) 

   nâγa ناغه
(a1364 :555 ) 

مربوط به    علمی   آثار   . در و غیره(   ی گویش مشهد ) های دیگر خراسانی  پردازیم به بررسی وضع گویش می   الآن 
چنانچه ه. مسسه، یکی از اولین    ، اشاره شده است   موردبحث های  گویش   [ در γ[ و ] q]   تداوم آزاد های مذکور به  گویش 

و"گاهی متقابلاا "ق"    1شود" آثار در مورد گویش مشهدی نوشت، "غ" در این گویش "گاهی مانند "ق" تلفظ می   مؤلفان 

فونتیک چاپ کرده  مسسه به گویش مشهدی در آوانگاری    ه.   بعضی کلمات در متونی که   2شود". مانند "غ" تلفظ می 

  (، b1۹2۵  :112)   " آقا "   aqâ/aġâ  (، b1۹2۵  :۹۶  ،۹۷)   " اطاق "   otâq/otâġ3  اند: است به دو صورت آمده 

jiq/jiġ   " جیغ "   (b1925  :73  ،94 )  . مذکور    مرتباً در متون پژوهشگر   " غرق " ۀ واژ است که    توجه قابل

 

 (. b1925 :73غ« )  se prononce parfois comme. »ق 1

 (. Réciproquement( )b1925 :73ق   se prononce parfois comme. »غ 2

، و عین رودیماست به کار    γ  تر بهکه نزدیک  موردبحثواج    واکدارتر   نسبتاا   یگونهواج  دادن  نشان  برای  ġ  مسسه، نویسه  . در آوانگری ه.3
 گیرد. نویسه برای نشان دادن "غ" در آوانگاری هم مورد استفاده قرار می
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  qواک  نسبتاً بی   ۀ گون که در آن نمونه واج   ( b1۹2۵  :۹۵  ،۹۸  ،۹۹  ،11۶)   آمده است   qarġ  صورت به 

  " ق " با حرف    γواکدار و ملازی    ۀ گون و واج   است زبان رسمی و نوشتاری    در   " غ " با حرف    موافق 

گویش هراتی است که در آن هم، چنانچه قبلاا ذکر    در  کامل با وضعیت تطابق    این واقعیت در مطابقت دارد.  

 شود. از کلمات ظاهر می غ این واج معمولاا در آ   اک و نسبتاا بی   ۀ گون شده است واج 

  با  آزاد  تناوب   در [  γ[ و ] q]   دهنده آن است که در گویش مشهدی نیز که در فوق ذکر شده است نشان  یی ها نمونه 
را جزء یک واج محسوب کرد    ها آن بنابراین باید  ؛  واجی ندارد   ۀ گیرند و تفاوت میان این دو آوا جنب می   قرار   یکدیگر 

 دار آن(.  واک   واک و های نسبتاا بی گونه واج   عنوان به ) 

ر. پهلوان نژاد    م.   ۀ قرار داده است. در مقال   د یی تأ گیری فوق را مورد  گویش مشهدی نتیجه   ۀ تحقیقات بعدی در زمین 
:  1390)   اشاره شده است [  qنجاتیان تحت عنوان: "بررسی و توصیف نظام آوائی گویش مشهدی" به یک واج ] و ح.  

حاصل    جه ی نت شود. چنین نوشتاری( با دو حرف یعنی "ق" یا "غ" نگاشته می   زبان رسمی و  که به خط عربی )در  ( 35

)دماغ، بینی(   demâq)دمغ( "سرخورده"،  demaqاند: است که حاوی این واج   یی ها واژه   فونتیک هم از آوانگاری 

قس    –   (، 38:  1390)غیژ( "صدای باز یا بسته شدن در" )   qiž  (، 47:  1390"شلوغ" )   šoloq  (، 39:  1390"دماغ" ) 
qofl > qolf   ( "44: 1390"قفل ) ،  čâqu   ( "35:  1390"چاقو )  صامت[    صورت به  فوق  ۀ و غیره. این واج در مقال["

)   " توصیف انسدادی، ملازی، واکدار  نویس   توجه قابل (.  35:  1390شده است  " در آوانگاری  q"   ۀ است که کاربرد 
های فارسی گروه غربی نباید باعث گمراهی  های خراسانی و گویش در گویش   موردبحث فونتیک لاتین برای واج  

از عین نویسه    ها آن های گروه شرقی )افغانی و تاجیکی( که در آوانگاری فونتیک  زیرا که برخلاف گویش ؛  خواننده شود 
بی  انسدادی  آوای  می برای  استفاده  ] واک  واکدار  مستقل  واج  با  متفاوت  مستقل  واج  یک  که  در  γشود  است،   ]

 رود. نسبتاا واکدار به کار می   ۀ گون " برای نشان دادن واج واکدار یا دارای واج qهای خراسانی و غربی " گویش 

اند از گویش بیرجندی و گویش  به بررسی دو گویش فارسی رایج در جنوب خراسان بپردازیم که عبارت   الآن 
ایران   ل ی اوا قاینی. در همان   آثار زیادی به لهجه   وانوف ی ا شناس برجسته و.آ.  قرن بیستم میلادی،  های خراسانی  که 

"  qهای خراسانی اشاره کرد. به گفته او، " ویژگی گویش   عنوان به   gh (=γ)و    qاختصاص داده بود به تناوب آزاد آواهای  
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به جای   غالباا  می   gh)ق(  تلفظ  اصلی  مانند )غ(  و غیره    qora =  غلام؛   =  qulâm2؛  1غم   qam =  شود،  غوره 

 (a1925  :247 )3 . 

:  اند شده ثبت نیز    یی دوتا با اشکال    یی ها واژه و. آ. آیوانوف راجع به گویش بیرجندی  اثر  در     ghulâm/qulum، مثلاا
  ۀ ( و موارد مطابقت نویس 286،  269،  265:  1928"غذا" )   ghazâ/qazâ(،  336،  334،  319:  1928"غلام" ) 

(،  291:  1928باف" ) "قالی   ghâlibâfتوان دید:  در آوانگاری با "ق" در فارسی رسمی را هم می    gh(γ=)مرکب  
ferâgh  ( "(. همین نشانه ) 297:  1928"فراقgh برای صامتی که در فارسی رسمی با "غ" نشان داده می )  شود نیز به
می  )   gharibرود:  کار  )   baghal(،  305:  1928"غریب"  )   zâgh(،  273:  1928"بغل"  (.  266:  1928"زاغ" 

گویش بیرجندی که از طرف ج. رضایی انجام شده    در مورد مشاهدات و. آ. ایوانوف توسط مطالعه مفصل بعدی  
:  b1377[ )ق( اشاره شده است ) qبه یک واج ]   مافوق های گویش  شده است. در آن اثر ضمن ذکر صامت   د یی تأ است،  

(.  b1377  :41شود ) ( و توضیح داده شد که آن در گویش "مانند "ق" در فارسی رسمی" تلفظ می 58،  57،  38،  33
شوند در آوانگاری با یک  که در زبان رسمی با حروف "ق" یا "غ" نشان داده می   یی آواها است که در این اثر،  ذکر قابل 

کند که  می   د یی تأ شوند. این واقعیت  " )آوانگاری لاتین( نگاشته می qنویسه: "ق" )آوانگاری براساس الفبای عربی( یا " 
ندارند:    ها آن  با هم  تفاوتی  تلفظ  "زغال"،  / zeqâlدر  "قرمز"،  / qermezقس    – شلقم "شلغم"  / šalqamزقال  قرمز 

qâb / ( "قاب "قابb1377  :46  ،49  ،41 .و غیره ) 
خراسان جنوبی   دیگر  مورد گویش  در  واقعیت  می   – این  صدق  نظام  قاینی هم  در  زمردیان،  ر.  اثر  کند. طبق 

 (. 1974  :87( ) [ γ] و    [ q] وجود دارد )نه دو واج:    [ q] های گویش مذکور یک واج  صامت 
های خراسانی  های گروه افغانی و تاجیکی )شرقی(، گویش گیری کرد که برخلاف گویش توان نتیجه بنابراین می 

های  گونه و داشتن یک واج )با واج   γو    qدر ایران( با عدم تفاوت واجی میان    ج ی را های فارسی  گویش   ۀ )مانند بقی 
 شوند. مختلف( که موافق با "ق" و "غ" در خط فارسی است مشخص می 

های گروه شرقی مربوط به فعل  های خراسانی از گویش العاده مهم و تمایزبخش گویش های فوق ( یکی از ویژگی 3

 

این واژه )با اضافه و بدون آن( در گویش سبزوار.  1 ...قس شکل دوتائی   :i-e/qam-gham (a1925  :273)،  gham/qam  (a1925 :
 (. 35، 25،  21: 1927؛ 289، 269، 265

2 .är-tä-qulum شده است.  عوض قس اندکی(. در این نمونه و چند مثال بعدی آوانگاری اصلی  13: 1927گویش سبزواری ) در 

 . (29-28:  1927"خالص، پاک" در گویش سبزواری ) = بیغش šbiqiقس . 3
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و    ( -bar(، "بر" ) -dar"در" ) های  که در ترکیب خود پیشوند   اشاره دارد   فعلی این اصطلاح به  )افعال( پیشوندی است.  
 غیره دارند. 

در روند تکاملی زبان فارسی و تقسیم آن به سه شکل: فارسی ایرانی، دری افغانستان و تاجیکی آسیای میانه، در  
در    که ی طور به های بومی این سه زبان نزدیک، تغییراتی انجام شده است،  افعال پیشوندی، حداقل به سطح لهجه 

های "در"، "بر" و غیره "استقلال خود را" نسبت به بن فعل حفظ کرده جزء  فارسی ایرانی مانند فارسی کلاسیک پیشوند 
شوند و جزء صرفی  اند به این معنی که با دو حرف پیشین "می"، "ب" و پیشوند نفی "ن" در جمله از بن جدا می بن نشده 

 گیرند. یا پیشوند نفی همیشه در جایگاه میان "در"، "بر" و غیره و بن فعل قرار می 

های بومی این دو زبان نزدیک، عده محدود افعال پیشوندی وجود دارند  در تاجیکی و دری افغانستان، در گویش 

تفاوت اصلی  که دارای کاربرد وسیع  افعال مربوطه در گویش   ها آن اند.  که    است   ن ی ا های فارسی رایج در ایران  با 

  که ی طور به ؛  شوند جدا نمی   وقت چ ی ه   -mê-  ،bə/bi-  ،naاند و با  جزء بن فعل شده   ها آن های مورد نظر در  پیشوند 

-mê  ،-bə/bi  ،-na    از پیش  استفاد   1گیرند. قرار می   dar  ،barدر جمله در جایگاه  افعال مورد  قاعده شامل    ۀ این 

هم گسترده  در  عبارت گویش   ۀ ای  که  است  میانه  آسیای  تاجیکی  و  افغانستان  دری  از  های  )در    darâmadanاند 

  wardâštan( "داخل کردن"،  darovardan)   darâwordan( "داخل شدن"،  daromadanهای تاجیکی:  گویش 

 (vardoštan/bardoštan  ،"برداشتن" )barâmadan   (baromadan  ،"برآمدن" )barâvordan   (barovardan  )

تاجیکی    یی ها ش ی گو از    یی ها مثال اند. الان  های خاص "بیرون آوردن" و چند فعل دیگری که مخصوص بعضی گویش 

لهجه می  از  و  می آوریم  شروع  شمالی  ذیل  های  جدول  در  فعل   یی ها نمونه کنیم.  صرف  و    baromadanهای  از 

darâmadan   ها از کتاب آ کریمووا اقتباس  نمونه   این اند.  ( آمده در زمان حال )وجه اخباری( در گویش بخارا )بخارائی

 (: 32،  32:  1959اند ) شده 

 

بنابراین تفاوت هائی در کاربرد این نوع افعال که ؛ ای در مورد افعال پیشوندی هنوز تعیین نشده استدری افغانستان قاعده در زبان رسمی. 1

انتخابیترجبستگی به   این مقاله  ؛  توان مشاهده کرددر دری رسمی می  مولفان است  های شخصیحات و  اما بحث ما در 
  رسمی.های بومی است، نه زبان پیرامون گویش
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Mêburoêm  جمع شخصاول mêburom  مفرد  شخصاول 

Mêburoêton  جمع شخصدوم mêburoi, 

mêburoêd/mêburoêt 
 مفرد  شخصدوم 

Mêburon  شخص جمعسوم mêburod/mêburot  شخص مفرد سوم 

 

Mêdaroêm جمع شخصاول mêdarom مفرد شخصاول 

Mêdaroêton  جمع  شخصدوم mêdaroi, 

mêdaroêd/mêdaroêt 
 مفرد شخصدوم 

Mêdaron  شخص جمعسوم mêdaroyad/mêdarot  شخص مفردسوم 

 

 آوریم: های دیگر تاجیکی را در زیر می های کاربرد افعال پیشوندی مختلف از گویش بعضی مثال 
 راغی:    ۀ لهج 

bədəroya   (a1956  :183 ."در بیآید" ) 

 : پنجیکندی گویش  
meburori   (b1956  :297  برمی آوری"؛" ) 

naburomat   (b1956  :296 برنیآمدند"؛" ) 
nadaromadim   (b1956  :305  ،308 درنیآمدیم"؛" ) 

medaroyi   (b1956  :306  درمی آیی"؛" ) 
 : ی شت ا 

mebarom   (b1963  :43 بر می" )  آیم"؛ 
 ورزابی: 

mebaroyi-ná   (b1963  :43 بر نمی" )  آیی"؛ 
mebardoram-ná   (b1963  :41 بر نمی" )  دارم"؛ 

 : کاسانسائی 
mebŭrod   (b1963  :44 بر می" )  آید"؛ 

 خجندی )لنین آبادی(: 
bŭror-ná   (b1963  :42  برنیآور"؛" ) 

 هشتانی: 
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mebäroräm   (b1963  :42 بر می" )  آورم"؛ 
 کانی بادامی:  
medarot-na   (b1963  :81 در نمی" ) آید"؛ 

 های تاجیکستان جنوبی: گویش 
 ونجِ بالایی: 

nabaromadí   (c1964  :59 برنیآمدی"؛" ) 
mebroya   (c1964  :68 بر می" ) آید"؛ 

 دروازی: 
mevardoštəm   (1962  :129 برمی داشتم"؛" ) 

namebardorim   (1962  :148 بر نمی" ) داریم"؛ 
mébroya   (c1956  :231 بر می" ) آید"؛ 
mebrorá   (c1956  :238 بر می" ) آورد"؛ 

 بدخشانی: 
médroya   (1971  :41 در می" ) "آید 

mébardora   (1971  :44 بر می" ) دارد"؛ 

اند(  های رایج در انتهای شمال غرب کشور که جزء گروه خراسانی های دری افغانسان )به استثناء گویش در گویش 
 گیرند. قرار می   -war-/barو    -darپیش از    -naو    -mêعین وضعیت وجود دارد:  

فرهادی   کتاب  در  موضوع  است   صورت به این  یافته  شرح  نمونه ؛  واضحی  به  افعال  بنابراین  صرف  های 
darâmadan  ،barâmadan  ،wardâštan    های منطقه  های زبانی گویش بیانگر ویژگی  عنوان به از لهجه شهر کابل

 (:  77،  76:  1955اند ) الذکر با تغییرات جزئی در آوانگاری اقتباس شده کنیم که از کتاب فوق اکتفا می 

medrâyom, mebrâyom, namebrâyom, mêwardârom, namêwardârom 

-mêایران وضعیت برعکس وجود دارد، یعنی    ۀ های فارسی بقی های فارسی خراسان همانند گویش در گویش 

/mi-  ،na-    در میانdar-  ،var-/war-/bar-   گیرند. قابل تذکر است که چون  و بن فعل پیشوندی در جمله قرار می
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  ۀ های این منطق اند، گویش های خراسانی نه فقط در شمال شرق ایران، بلکه در شمال غرب افغانستان هم رایج گویش 

   1اند که از صرف فعل "برداشتن" در گویش هراتی پیداست: افغانستان نیز دارای این ویژگی 

 ( فرم نفی ازجملهزمان حال وجه اخباری )

war-midârim/vor-midârim  جمع شخصاول war-midârom مفرد شخصاول 

 مفرد شخصدوم   جمع شخصدوم  

war-midârε/vər-midârə, war-namêdârε  شخص مفرد سوم   شخص جمعسوم 

 . vor-nadârوجه امری با پیشوند نفی:  

 نفی( و ماضی استمراری زمان ماضی ساده )با پیشوند  

war-midιštim جمع شخصاول war-midιštom مفرد شخصاول 

 شخص مفرددوم   شخص جمع دوم  

 شخص مفردسوم  var-midιš, vor-nadιš شخص جمعسوم  

اند که در فارسی  زیاد افعال پیشوندی ثبت شده   ۀ های خراسانی چه در خاک ایران چه در افغانستان عد در گویش 
تری  های فوق آمده است شاید فعلی باشد که کاربرد گسترده اما فعلی که در جدول ؛  رسمی و لهجه تهران کاربرد ندارند 

های فارسی و دری افغانستان و تاجیکی  های آوایی ناچیزی در تمام گویش از همه افعال پیشوندی دارد، زیرا آن با تفاوت 
استفاده کرد. الان نگاهی بیندازیم به   موردبحث بارز نوع افعال  مثال عنوان به توان  بنابراین از آن می ؛  شود استعمال می 

های گوناگون در گویش قاینی )شهر قاین در جنوب استان خراسان واقع  های فعل مذکور در زمان صرف صیغه   ۀ نمون 

 است( که در جدول ذیل آمده است: 

 

مطالعات   اند که نگارنده مقاله حاضر در جریانآوری شدهمتونی جمع  گویش هراتی از  ی مربوط به هامثال،  قبلاا اشاره شد  کهیطوربه.  1
  بعضی آثار علمی خود چاپ کرده است.  میدانی در افغانستان ضبط و در
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 زمان مستقبل زمان ماضی استمراری  زمان حال 

 مفرد شخصاول
medärom-vär  1   

(1974 :93 ) 

vär-medâštom   
(1974 :97 ) 

xom dâš-va  2  
(1974 :93 ) 

   جمع شخصاول
vär-xä dâšt-em   

(1974 :97 ) 

آوریم: )مشهدی(  های دیگر برای مقایسه می های همان فعل )"برداشتن"( در گویش چند نمونه بارز صرف صیغه 

mädarōm-var   دارم"،  "بر میnädâš-var   ( "برنداشت"b1925  :108  ،115 ،)3    )بیرجندی(ye-štä ιnad-var  
افعال پیشوندی دیگر از   صرف  نمونه  چند (. در ذیل 321،  256:  1928"برنداری" )  nedâri-wär"برنداشته است"،  

   اند: نمایش داده شده   های خراسانی برخی گویش 
 آید"؛ "درمی   -   dar -miâyεآید"،  آید، برنمی "ور نمی   -   war-nemiâyaهراتی:    

 آید"؛ "در می   miâd-dar    (1928  :255 )4بیرجندی:  

 رفتند"؛ ( "در می b1925  :120)   märäftän-därمشهدی:  
 ( "در را نبند" 1974  :111  ،112)    näbandi-näbandi >) där rä dä -maban /(där rä där-där rä däقاینی:  

های کابلی و هراتی با هم جایگاه متفاوت پیشوند را در این  المثل ذیل )با فعل "برآمدن"( به گویش مقایسه ضرب 
 دهد: دو گویش نشان می 

آید )بیرون  ( "هر چیزی که در دیگ است با چمچه بر می b1364  :32)  میبرایه کابلی: هر چیزیکه ده دیگ اس ده چمچه  

 ۵. برمیایه قس هراتی: هرچه به دیگ باشه به چولی    – آید("  می 

 

 . اینجا و در موارد بعدی آوانویسی اصلی اندکی عوض شده است. 1

های خراسان جنوبی اشکال زمان مستقبلی کاربرد دارند که شبیه زمان مستقبل در زبان فارسی رسمی )با کر است که در گویشقابل تذ .  2
های جمع به بن ماضی فعل اصلی  های مذکور شناسهاما تفاوت اول با دوم این است که در گویش؛  ستفاده از فعل کمکی "خواستن"( اند ا 

شوند، نه به فعل کمکی )"خواستن"(. به هرحال، در مقاله حاضر برای ما مهم این است که فعل کمکی در میان پیشوند و بن  افزوده می
 . کندیم  دییتأگیرد که مستقل بودن نسبی پیشوند از بن فعل پیشوندی را فعل اصلی پیشوندی قرار می

 اینجا و در موارد بعدی آوانویسی اصلی اندکی عوض شده است.  . 3

  آوانگاری. در ناچیز   اتبا تغییر. 4

 یک فرد هراتی به خط عربی برای ما نوشته شده است.  هراتی از طرف های دیگر المثلبا ضرب هراتی  المثل به گویشضرب. ۵
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اند که  های خراسانی در همان مسیر تحولی رفته افعال پیشوندی در گویش های فوق پیداست،  که از نمونه   گونه آن 
های تاجیکی آسیای میانه و دری افغانستان  های فارسی رایج در ایران و این تحول با وضعیت در گویش گویش   ۀ در بقی 

  ها آن کاملاا متفاوت است. تفاوت بارز میان اند(  های شمال غرب آن کشور که جزء گروه خراسانی گویش  استثناء به ) 
های  ( پیشوند درمجموع های فارسی ایران  های خراسانی )و گویش های مذکور برخلاف گویش این است که در گویش 

dar    وwar/bar   اند و با از بن فعل شده  ر ی ناپذ ی جدائ  ای جزء در چند فعل پیشوندی مورد استفاده گستردهmê-    در(
 شوند. در جمله از بن فعل جدا نمی   -na(،  -be)در کابلی:    -me-  ،)bə/biتاجیکی:  

های گروه افغانی و تاجیکی و گروه خراسانی وجود صفت  های مهم مربوط به فعل میان گویش تفاوت   ۀ ازجمل (  4
شود در اول و عدم آن صفت در دوم است. در مورد استعمال این صفت در  ختم می   gi(a)-مشتق از فعل که به پسوند  

کند که این صفات یک بخش خاصی از مشتقات نوظهور فعل را  های تاجیکی و. س. راستورگویوا اشاره می گویش 

تا  ها  در برخی از گویش   از دو نوع   ها آن   – های مختلف متفاوت است  در گویش   ها آن دهند که تعداد  تشکیل می 

ها عملی را که یا در زمان  . در صورت اول این نوع صفت متغیر هستند   ها آن در بعضی از  سه و حتی چهار نوع  
ترین  ترین و قدیمی کنند. به نظر دانشمند نامبرده، ساده شود بیان می گذشته انجام شده است یا در زمان حال انجام می 

"کسی که رفته    raftagiکنند، مانند  هایی هستند که فاعل را در ارتباط با عمل انجام شده توصیف می صفت   ها آن 
است که صفت در    توجه قابل (.  b1964  :97"کسی که )کتاب، روزنامه و غیره( خوانده است" )   xondagiاست"،  

بنابراین صفت مذکور شامل هر دو  ؛ صفت مفعولی به معنی "خوانده شده" نیز به کار برود  عنوان به تواند  مورد دوم می 
، اقلاا در کابلی صفت مذکور معمولاا صرف  افغانستان های دری فاعلی و مفعولی است. در گویش   – معنای مخالف 

 گیرد. وسیع قرار می   ۀ صفت مفعولی مشتق از افعال متعدی مورد استفاد   صورت به 

"داده شده"،    dâdagiدهد:  صفت را افزایش می   معنی مفعولیت   gi(a)-به قول فرهادی، در لهجه کابلی پسوند  
bordagi   های مشتق از افعال مرکب: "برده شده". قس صفت   

poxta kadagi    ،"پخته، پخته شده"jodâ kadagi  ( "این نوع صفت 104:  1955"جدا/قطع شده .)
پذیرد، رود و جز این دو نقش، نقش دیگری نمی صفت توصیفی یا مسند به کار می   عنوانبه در جمله  

  ،  i perân" ما چاهی را که کنده بودند ]از خاک[ پر کردیم"،  ra por kadêm-kandagiye -čâمثلاا

bâftagi " این ژاکت بافتنی است"  (a1۹۶4 :۵۸قس نمونه .)دری:   ۀای از شعر عامیان 

et barčendagi šod-e sar-araxčin "ع( "رقچین سرت برچیده شدa1355 :101.)   
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های اول صفت مفعولی  های گروه افغانی و تاجیکی این است که در گویش های خراسانی با گویش تفاوت گویش 
های خراسانی  های گروه شرقی در گویش کاربرد ندارد و در موارد استعمال این نوع صفت در گویش   gi-با پسوند  

شود با این تفاوت ناچیزی که  ختم می   e-رود و به  گیرد که در فارسی معیار هم به کار می صفتی مورد استفاده قرار می 
دارای همان دو    موردبحث شود. صفت  تلفظ می   a/ä/ə/ε/e-  صورت به های خراسانی مصوت پایانی آن  در گویش 

مطالعات چاپ  های دری افغانستان دارد. در  در گویش   gi(a)-نقش دستوری در جمله است که صفت فعلی با پسوند  
 (. b1925  ،1974  ،b1377نشده است )   های خراسانی در گویش   -giصفت فعلی با پسوند  شده ذکری از کاربرد  

اما یک مورد  ؛ شود مشاهده نمی   gi(a)-در متون به گویش مشهدی که مسسه منتشر کرده است صفت با پسوند 
 در آن متون موجود است:    صفت توصیفی   عنوان به کاربرد صفت مفعولی "معمولی" فارسی  

ä pōxte-morġ-toxm   (b1925  :103" )در   –پخته"    مرغتخم فعل  از همان  مشتق  مفعولی  قس صفت 
کابلی:   مثال  poxta kadagiگویش  پخته شده". رضایی  در گویش "پخته،  مفعولی  از صفت  زیادی  های 

 (.b1377 :153غیره ) əborid ،əšostیابد: پایان می -əآورد که با  بیرجندی می
کاربرد ندارد، اما    gi-در پایان این بخش مقاله به گویش هراتی بپردازیم که در آن نیز صفت فعلی با پسوند  

ای قرار  گسترده   ۀ مورد استفاد   در جمله   صفت توصیفی یا مسند   عنوان به شود  ختم می   a/ä/ə/ε/e-صفتی که به  
 گیرد: می 

xat-e säyr dâra – yak xat -e safêdkäšide -yε    سوارکاری[ مسیر )خط سیر( دارد، یعنی یک خطی که با رنگ سفید کشیده["
 )مشخص( شده است"؛ 

εmiâyε) sorxkard(<  εsorxkadι y-xub kôfte   ؛ د ی آ ی درم سرخ کرده    ۀ "خوب کوفت" 
εy-andâxtei am ba gardan -e gardan-dasmâl   شال گردنش هم روی گردن]ش[ انداخته شده است"؛" 
εy-rêxteye ġâlin amitô (< hamin towr) -jâε e otâġ hama lal b-nesf    به جای قالی    جا همه "در نصف اطاق

 ریخته شده است"؛   طور ن ی هم لعل  
mohrkarde ast)ya (< -morkardae inâ -ar du rân    اند"؛ مهر زده شده   ها آن "هر دو ران 

âbpâšikarde)(<  εöupâšikadtamizkarde), (<  εtamizkadε, ama pâk pâkiz   " و    اش همه پاکیزه  و  پاک 
 پاشی شده است". شده و آب  تمیز 

های خراسانی  های گروه افغانی و تاجیکی، در گویش گیری کرد برخلاف گویش توان نتیجه در پایان این بحث می 
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توان  خاصیت مذکور را هم می   1کاربرد ندارد.   -giهای فارسی گروه غربی( صفت فعلی با پسوند  )همانند گویش 

 گروه شرقی دانست.   های تمایزبخش گروه خراسانی از یکی از ویژگی 
  ۀ مربوط به حروف اضافه و کاربرد حرف اضاف   موردبحث های  های مهم دیگر میان دو گروه گویش ( یکی از تفاوت 5

qati/kati    :در تاجیکی( "به معنی "باbo در گویش ) های خراسانی است.  های افغانی و تاجیکی و عدم آن در گویش
های تاجیکی و دری افغانستان مورد استفاده وسیعی قرار  گویش   ۀ های ناچیز آوائی در هم حرف اضافه مذکور با تفاوت 

"با" فقط در زبان    که ی درحال ها شده است،  "با" در آن گویش   جایگزین   qati/katiدر واقع    که ی طور به گیرد،  می 
(. در گویش تاجیکی ورزابی هر دو حرف اضافه با هم  b1964  :116رود ) رسمی )نوشتاری( تاجیکی به کار می 

نیز    بست پی   صورت به تواند  می   kati"با من"،    bo katíi manشوند، مانند  حرف اضافه مرکب استعمال می   صورت به 
های تاجیکی مطالعات  گویش   ۀ (. به دلیل این که در زمین b1964  :116"با دستم" )   kati-bo dástamبه کار برود:  

کنیم و مستقیماا به بررسی زبان دری افغانستان و  بحث نمی   ها آن بیشتری انجام شده است، بنابراین ما زیاد در مورد  
 پردازیم. گویش کابلی آن می 

در گویش کابلی و لهجه فراگویشی که در    qati/qat-e/kat-e/katiهای ناچیز آوایی: این حرف اضافه با تفاوت 
گویش کابلی شکل گرفته است )کواینه( کاربرد وسیعی دارد و هم در زندگی روزمره و هم در شعر    ۀ افغانستان بر پای 

"با    qati čâqu/kat-e čâqu"با تو"،    kat-e tukatit/kat-et=گیرد:  دری به جای "با" مورد استفاده قرار می   ۀ عامیان 
پنداشته    اضافه   در آن اشکال کسره   -e  دهد نشان می تلفظ بعضی اشکال آوایی آن در کابلی    ۀ (. نحو 66:  1955چاقو" ) 

این مقاله شناسی  شود. چون بحث پیرامون ریشه می  از محدوده  اشاره کنیم که فرهادی    فراتر  است، فقط 

(. به قول دانشمند مذکور،  66:  1955"آمیخته" در کابلی مرتبط باشد )   gatتواند با واژه  می   katحدس زده است که  
های  ترانه های دری " اما در مجموعه شعر عامیانه به گویش ؛  ( 66:  1955رود ) کابلی به کار می   ۀ "با" فقط در شعر عامیان 

به چشم می کهسار  به زبان رسمی دری خیلی کم  این حرف اضافه مخصوص  موارد استعمال  خورند، چنانچه  " 
qati/qat-e/kat-e/kati   مجموع از  نمونه )سطر(  الان چند  است.  آن شده  می فوق   ۀ کاملاا جانشین  آوریم  الذکر 

 (a1355  :712  ،188  ،240  ،322  ،241 :) 

 

غیره. برای قضاوت منصفانه    " و چرخ کرده"کارکرده" و "گوشت    مانند   ،یابد نیز کاربرد داردمی  پایان  -e  گروه غربی صفتی که با  یهاشیگو  در.  1
 "ساختگی" به معنای "جعلی".  در لهجه تهرانی: gi-وجود یک صفت با پسوند  –به یک استثنائی از این قاعده اشاره کنیم 
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kati yâr-e jân konom sât-e xod-a têr   با یارجانم خوشگذرانی کنم"؛" 
kati yâr âmadom, bê yâr mêrom   روم"؛ "با یار آمدم، بدون یار می 

kat-e ma wâdahâ kardi, gol-e man   ها دادی، گل من"؛ "تو به )با( من قول 
katit âšti konom, ô yâr-e jangi    ،ای یار جنگی!"؛ "با تو آشتی کنم 

qati pânzda nafar Kâbol rawân-i   روی". "با/همراه پانزده نفر داری )به( کابل می 

بعضی گویش در گویش  در  و  از هراتی گرفته،  ایران، حرف اضافه های خراسانی  دیگر رایج در  با  های  که  ای 
qati/qat-e/kat-e/kati   های گروه شرقی مطابقت دارد ظاهراا مشابه با ضمیر مشترک  گویشxod    است که اشکال

تفاوت  با  با ضمیر فوق مختلف  این شباهت ظاهری  دارد.  آوایی  ناچیز  در  های  و مشکلات  باعث گمراهی  الذکر 
شد. مثلاا و. آیوانوف که اولین دانشمند اروپایی بوده است که به این حرف اضافه توجه کرد، آن را با  تشخیص آن می 

های  های فارسی رایج در ایران این حرف اضافه در گویش (. در بین گویش 33: 1923ضمیر مشترک اشتباه گرفت ) 
کنیم و به اشاره کوتاهی  این حرف اضافه را اینجا مطرح نمی   منشأ سیستانی و کرمانی و برخی دیگر نیز وجود دارد. ما  

های تاجیکی و دری و حرف اضافه  در گویش   qati/qat-e/kat-e/kati. م. اورانسکی اکتفا کنیم که آن را با  ی ا ه ی فرض به  
xässä   ( 155- 154:  1976در لهجه دیگوری زبان اوستیایی ارتباط داد .) 

کنیم.  پردازیم و از هراتی آغاز می های خراسانی می در گویش   موردبحث   ۀ استعمال حرف اضاف الان به بررسی  
"با" در"طبقات الصوفیه" که    xod(-i?)"خود"    صورت به کاربرد آن   فارسی   یکی از به معنی  قرن پنجم  )   متون کهن 

هرات    در حوزه شناسی این است که آن  الذکر برای لهجه فوق   ۀ رود، ثبت شده است. اهمیت رسال ( به شمار می هجری 
در مجالس وعظ است که به دست یکی از    حاصل املای سخنان خواجه عبدالله انصاری   به وجود آمده است و 
که    . آ. ایوانوف ؛ و عمیق گویش هراتی آن دوران قرار گرفته بود   ر ی تأث ن کتاب تحت  است. زبان آ   شاگردانش نوشته شده 

داد ضمن اشاره به استعمال "خود" به معنی حرف   پر ارزشی اختصاص  ۀ مقال  های زبانی "طبقات الصوفیه" به ویژگی 
وخود هیجکس جون  اکتفا کنیم: "   ها آن های متعدد آن را آورده است که به دو مثال از  اضافه "با" در رساله مذکور نمونه 

با هم )با یک    ها آن یعنی "اگر نه    " ارنه خود سه بودند کند"؛ " " یعنی "و با هیچ کس مثل آن/او صحبت نمی او نکوید 
   (. 33:  1923شخص دیگری( چهار نفر بودند" ) 

ه است، این حرف اضافه به  نشان داد   نگارنده در زمینه گویش هراتی معاصر که مطالعه    طور همان 

کاربرد وسیعی در آن گویش دارد. حرف اضافه    xod-e/xodê/xod/xəd-e/xədéهای آوایی:  صورت 
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در فارسی و دری و تاجیکی رسمی و    " با " های دستوری است که الذکر دارای عین معنی و نقش فوق 

qati/qat-e/kat-e/kati   توان به دو نقش اصلی محدود  های مذکور را می های دری و تاجیکی دارد. نقش در گویش
 شود:  ای که با آن عمل انجام می کرد یعنی بیان رابطه بستگی و تعلق چیزی یا کسی به کسی یا چیزی دیگر و بیان وسیله 

 گویش هراتی  فارسی معیار 

روم با زن و من همین آهو را شکار کردم، الان می

 پزمام آن را می بچه

-zan e-xodr am šekâr kadom, -ami âhu

o bača xo âli mirom i poxta mikonom 

رویم، صبح با بچه من  نمی ییجاامشب بمان، ما هم 

 برو 

am næmirim, sob  yst, mâ jâəemšöu b

ye me borô-bače e-xod 

ر پاهای خود دبا دندان خود ]طناب را[  یسختبهاو 

 باز کرد 

dandânâ xo wâ  e-dəxsaxti  ər b-pâyâ xo

kad 

  xorε čâyəpâ m xodinâ خورند با پا چایی می هاآن 

شد،    که ی طور به  اشاره  اضافه این    عمال است قبلاا  گویش   حرف  ایران در  خراسان  :  صورت به   ی های 

xud/xod/xot/xude  توان  بود. به قول او، در شهر سبزوار خراسان می شده   د یی تأ ایوانوف  توسط آثار

(. الان دو مثال  2۵۵- 2۵4: 1۹2۸؛ a1۹2۵ :2۵۶؛  33: 1۹23را شنید )  " با ما " به معنی   xot muعبارت  

 آوریم: )گویش سبزواری(: های خراسانی می دیگر از استعمال این حرف اضافه در گویش 

eš harf (gap) meza-xad-adx   " بیرجندی(:  2۸:  1۹۷۹)   " زد با خود حرف می( ،)xud ham    با"

 ( از  268:  1928هم"  بعد  ا. (. چون  از طرف    ایوانوف   و.  بیرجندی مطالعات مفصّل جدیدی  مورد گویش  در 

ج. رضایی در کتاب خود راجع به گویش    . آن توجه کنیم تر به  بیش   کمی   پژوهشگران ایرانی انجام شده است، 
دهد" را نباید با ضمیر اشتباه شود و  که معنی "با" می  xodمذکور خاطرنشان ساخته است که این "حرف اضافه "خُد"  

  موردبحث باشد از لحاظ تلفظ با حرف اضافه    نمای اضافه نقش اگر آن ضمیر در گویش بیرجندی ]مانند هراتی[ بدون  
های کاربرد آن حرف  (. مثال b1377  :209-208باشد ) می   xō/xoمتفاوت و قابل تشخیص است، چنانچه به شکل  

 آوریم:  ( با تغییرات جزئی در جدول ذیل می 49:  1394( و عباسی ) b1377  :225  ،235اضافه را از آثار رضایی ) 
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 ار یمع یفارس بیرجندی 

Mammad xod Agbar dust-e jōnā jōniyan اندصمیمیبا اکبر دوست  محمد 

xod mā beyā ا یما ب  با 

zami -r xod bēl bekulide شخم زد لی را با ب نیزم 

Ali xod māši beraf be Mašad رفت به مشهد نیبا ماش یعل 

i oqât tælxi mekerd-har ruz xod 1i-šohær داشت یتلخ هر روز با او اوقات شوهرش 

های خراسانی با حرف  ای که در گویش ند که حرف اضافه رسا نتیجه می   این   ما را به   فوق   تحلیل 

  xod(-e)های شرقی موافق است  در گویش   qati/qat-e/kat-e/katiدر فارسی رسمی و با    " با " اضافه  
 باشد که دارای اشکال متفاوت آوایی است. می 

 ی ر ی گ جه ی نت .  ۵
های دری  های خراسانی فارسی از گویش های تمایزبخش گویش ضمن اشاره به اینکه بحث ما شامل تمام ویژگی 

در جدول زیر    ، اند را که در مقاله حاضر مطرح شده   ها آن ی بین  ها تفاوت   2افغانستان و تاجیکی آسیای میانه نبوده است 
 کنیم:  ذکر می 

 گروه شرقی: 

 های افغانی و تاجیکی گویش 

 گروه مرکزی: 

 های خراسانی گویش 

[ در جایگاه  ê] –به یای مجهول [ eو ] [i]تبدیل 

 " ع"  [،]و  "ح"، "ه"[ h]پیش از 

[ در جایگاه  ê] –به یای مجهول   [eو ] [iعدم تبدیل ]

 " ع"  [،]و  "ح"، "ه"[ h]پیش از 

 " غ"[ γ] و "ق"  [q])مستقل(:  واج مجزاوجود دو 

در   "غ"[ γ] و "ق " [q]ئی که با واج مجزا وجود یک 

های دری و تاجیکی موافق است )این واج  گویش

جزء   هاآن  ۀ های متعددی هست که همگونهدارای واج 

 یک واج مجزایند( 

 

یشر گویشد .1  های دیگر ضمیر شخصی متصل )پیوسته( برای سوم شخص مفرد است. های فارسی خراسانی و برخی گو

 .  اندشدهمطرح  ،ذکر شده )پیشینه پژوهش(اضر  ح مقاله آغاز اجمالی در آثار نگارنده که در طوربه  هاتفاوتاین . 2
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 گروه شرقی: 

 های افغانی و تاجیکی گویش 

 گروه مرکزی: 

 های خراسانی گویش 

در چند فعل   war/barو  darهای تبدیل پیشوند

بن فعل که با  از ناپذیری جدائ پیشوندی به جزء

mê-  :در تاجیکی(me- ،)bə/bi-   :در کابلی(be-  ،)

na-  شونددر جمله از بن فعل جدا نمی 

  -var-/war-/barو   -darهای پیشوند پذیری جدایی

-mêها با در افعال پیشوندی از بن فعل، این پیشوند 

/mi- ،na-  شونداز بن جدا می 

مانند   gi(a)–کاربرد صفت فعلی با پسوند 

bordagi  :در تاجیکی(burdagi ) 
 gi(a)–عدم کاربرد صفت فعلی با پسوند 

که   qati/qat-e/kat-e/kati ۀکاربرد حرف اضاف

در فارسی و دری و تاجیکی رسمی   "با "برابر با 

 است

و  qati/qat-e/kat-e/kati ۀاضافعدم استعمال حرف 

که دارای اشکال متفاوت   xod(-e)به جای آن کاربرد 

 آوایی است 

تفاوت   توجه قابل  که  گویش است  فوق  گویش های  با  خراسانی  شرقی  های  گروه  از    حال ن ی درع های  برخی 

را تشکیل می با گویش   ها آن های مشترک  ویژگی  های  اما بررسی مشترکات میان گویش   1دهند. های فارسی غربی 
 حاضر نبوده است.   ۀ های گروه غربی هدف مقال خراسانی و گویش 

  

 

 . کندیمفقط تا حد محدودی صدق  xod(-e) ابل تذکر است که این موضوع در مورد. ق1
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   یکی تاج   -   ی در   -   ی فارس   ی زبان   یوستار در پ   ی خراسان   ی ها   یش گو   یایی حوزه جغراف پیوست:  
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